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ناهمسانی ها
و

یک
فرهنگ بومی یکی از میراث های مشترک بشری است که راوی 
و نقال خاصی را به خود اختصاص نمی دهد و همین طور نسبت 
به محدودۀ زمان و جغرافیای مشــخصی تعیین پذیر نیســت. 
فرهنگ مردمی در طول اعصار و قرون، با گذشــت نسلی بعد 
نسل، در بین جوامع بشــری، یک ملت و قومی، اندک اندک 
ســاختار تکاملی خودش را به دست آورده است. شاخه هایش 
به نســبت پراکندگی انسانی به رشــد و بالندگی رسیده و کلان 

روایت های ساختاری را شکل داده است.
فرهنگ بومی چون درختی است که ریشه در اعماق تخیل و 
زبان نسل های کهن دارد. جامعۀ بشری گذشته فاجعه آمیزی را 
پشت سر گذاشته است و قبیله های انسانی همواره با ایدئال ها، 
شکست ها، پیروزی ها، تراژدی ها و فاجعه روبه رو بوده اند؛ لذا 
وقتی اعضای قبیله بعد از پیروزی و یا شکست خون باری، بعد 
از دست دادن عزیزان خود، در هجوم قبایل دیگر در کنار آتش 
می نشستند، یقیناً به اسطوره ای فکر می کردند که نجات بخش 

روش های پژوهش میدانی در فرهنگ بومی با نگاهی به 
کتاب »فرهنگ شفاهی مردم هزاره«

حسین حیدربیگی

همسانی ها 



آنها از مهلکه و تندبادهای حوادث احتمالی و قطعی پیش روی 
باشند و گاه برای پیروزی هایشان حماسه سرایی می کردند.

همچنین در مرور دادوســتد و روابــط اجتماعی، آیین ها و 
باورهایی سر برآورده اند که کم کم شکل ساختار امروزی شان را 
به دست آورده است. بر اساس همین نیازها بوده که داستان ها 
و شخصیت های اسطوره ای در بین ملت ها و قبیله ها و طوایف 
شــکل گرفته است؛ چون ایل شکســت خورده همواره نیازمند 
اســطوره ای اســت که باید آنها را از رودخانۀ حــوادث تاریخ 

به سلامتی عبور دهد.
فرهنگ بومی مردم ما نیز برخاســته از همین شرایط احوال 
و ویژگی های رشــد، گســترش و تکامل است. فرهنگ بومی 
هزاره ها با رویکردهای مختلف مضمونی و قالبی، امکان رشد 
و تکامل پیدا کرده است؛ از قبیل دوبیتی، افسانه، منظومه های 
افســانه ای، روایت هــای عاشــقانه و اســطوره ای و در کل 
آداب ورسومی که نشان دهندۀ نحوه تعامل اجتماعی و رفتارهای 

حماسی، عاطفی و سرگرمی آنها است.
بنابراین، نگاه کلی به فرهنگ بومی تمام ملت ها نشان دهندۀ 
این امر است که همۀ فرهنگ های بومی به نحوی از اشتراکات 
تفکیک ناپذیــری برخوردارند و در نحوۀ تخیــل، فرم روایی و 
صورت های جادویی و شخصیت های روایی از شکل یکسان و 
یا نزدیک به هم پیروی می کنند. این یکسانی به حدی است که 
امروزه افسانه ها و رسم و رواج های ملت ها، مردم نقاط بسیار 
دور از هم را به یکدیگر نزدیک می کند و در کلیت یک فرهنگ 

واحد را شــکل می دهد؛ البتــه با ویژ  گی ها و شــاخصه های 
خرده فرهنگ هایی که به همان مثابۀ فرهنگ های بومی هر ملتی 
را تشخص می بخشــد و شکل دهی فرهنگی هر قبیله را نیز به 

همراه دارد.
به طــور مثــال فرهنگ بومــی امریــکای لاتیــن یکی از 
فرهنگ های بومی ای اســت که یکســانی زیادی با فرهنگ 
بومی مشرق زمین دارد؛ مثلًا نحوۀ تخیل جادویی، کارکترهای 
روایی و باورهای مردمی، با تمام دورافتادگی شــان از یکدیگر، 
به شــکلی وحدت فرهنگی را نشــان می دهــد. همچنین این 
یقین را به وجود می آورد کــه روزی نیاکان این ملت ها، تیره ها 
و تمدن های مختلف در یک گوشه ای از زمین، شبانه با هم کنار 
آتش می نشســتند، آمال و آرزوهای اجتماعی و ذهنی شان را 
در قالب قصه ها و روایت های پرپیچ وخم و وسوســه آمیز بازگو 
می کردند. همگی انگار اعضای یــک قبیله بودند و بعد بنا بر 
ضرورت زندگی هر کدام به هر ســوی ایــن کره خاکی پراکنده 

 شده اند.
امــا اگر امــروزه هر قبیلــه و ملتی فرهنگ بومــی ای را به 
خودشان نسبت می دهند و پژوهش هایی را در مورد آداب ورسوم 
و ادبیات شفاهی بومی خودشــان انجام می دهند و گونه ای از 
فرهنگ بومی را تعریف کرده برای آن خصوصیات و ویژگی هایی 
مختص به خودشان برمی شمارند، ازآن جهت است که همواره 
تجمع های انسانی، با خوی و خصلت ها و رفتارهای اجتماعی 
مختــص و منحصربه فردشــان، در هر ســرزمینی گونه های 

فرهنگی را شکل داده اند.
بنابراین علاوه بر اینکه ممکن است اشتراکات و نمونه های 
همسان بسیاری را نسبت به فرهنگ قبایل دیگر داشته باشد؛ 
اما به همــان اندازه ویژگی هــای نو، روایت هــا و کارکترها و 
آداب ورســوم جدیدی در گذر و فرآیند زمانــی در بین قبیله و 
طایفه، مطابق با رفتارهــای اجتماعی آن ایل و قبیله به وجود 
آمده که ویژگی های تخیلی خاص همان تجمع انسانی را یدک 

اما اگر امروزه هر قبیله 
و ملتی فرهنگ بومی ای 

را به خودشان نسبت 
می دهند و پژوهش هایی 
را در مورد آداب ورسوم 

و ادبیات شفاهی 
بومی خودشان انجام 

می دهند و گونه ای 
از فرهنگ بومی را 
یف کرده برای  تعر
آن خصوصیات و 

ویژگی های مختص به 
خودشان برمی شمارند، 

ازآن جهت است که 
همواره تجمع های 
انسانی، با خوی و 

خصلت ها و رفتارهای 
اجتماعی مختص و 

منحصربه فردشان، در 
هر سرزمینی گونه های 

فرهنگی را شکل 
داده اند.
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می کشــند؛ بنابراین می توان این گونه نتیجه گرفت که بعضی از 
شــاخه های فرهنگ بومی بین تمام انسان های این کره خاکی 
مشترک است و بعضی از شــاخه های فرهنگ بومی می تواند 
مختص به همان قبیله، ایل و ســرزمین باشــد؛ لذا هیچ گاه با 
قطعیت نمی توان گفت که این رســم و رواج متعلق به فلان قوم 
و قبیله اســت و این امر عرصه را بر پژوهشگران فرهنگ بومی 

تنگ می کند.

 دو
»فرهنگ شفاهی مردم هزاره« مجموعه مقالات پراکندۀ دکتر 
حفیظ الله شــریعتی است که ســال 1393 به بازار کتاب آمده 
اســت. این کتاب همان طور که از نامش پیداســت، در حوزۀ 
فرهنگ شفاهی هزاره ها گام برداشته و بسیاری از آداب، رسوم، 
قصه های افسانه ای و اســطوره ای مردم هزاره را در خود احتوا 

کرده است.
کار در حوزه فرهنگ شفاهی یقیناً یک ضرورت است. چون  
ما از یک سو با دنیای مدرن روبه رو هستیم که با تمام ویژگی های 
خودش در مقابل نسل امروز ایستاده است و جز تسلیم شدن در 
مقابل آن و پذیرفتن تمام گزاره ها و ویژگی هایش به چیز دیگری 
قانع نیست. همین طور با پوست انداختن و دگرگون شدن نسل 
جدید که هیچ سنخیتی با افسانه، اسطوره و آداب ورسوم کهن 
ندارند روبه رو هستیم؛ نسل جدیدی که گام های رشد خودشان 
را در جامعۀ امروز ما برمی دارند، کمتر نگاهی به گذشته دارند، 
بلکه بیشــتر نگاهی به آینده دارند؛ آینده ای که پر از زرق وبرق، 
متلون، گیج کننده و حیرت آور اســت؛ لذا نســل امروز دیگر 
مجالی نخواهند داشــت تا لحظه ای ایستاد شده پشت سرشان 

را نگاه کنند.
از ســوی دیگر نسل کهن، نقال، قصه پرداز و افسانه گوی ما 
کم کم محمل ســفر می بندند و در دهه های پیش روی دیگر از 
نقال هایی که در شب نشــینی های چلۀ زمستان مجلس ایل و 
طایفه را گرم می کردند و دارایی های ذهنی شــان را به نسل بعد 
از خودشــان انتقال می دادند نیز، خبری نخواهد بود. از همین 
روی، تحقیق و پژوهش در زمینۀ فرهنگ بومی، به هر شکلش 
که انجام پذیرد، قســمتی از بار ایــن کاروان را به دوش خواهد 

کشید.
البتــه نباید از یاد برد که در زمینــۀ پژوهش فرهنگ بومی تا 
حالا هم کارهای بسیار بزرگی انجام پذیرفته است. مباحثی از 
فرهنگ بومی که در مجلۀ غرجســتان کار شده و کارهایی که 
در این اواخر انجام شــده از قبیل »دوبیتی های مردم هزاره«، 
»امثال وحکم مردم هزاره« و »مجموعه افسانه های مردم هزاره« 
با تلاش شــخصی و بعضی از یاران دیگر محمدجواد خاوری، 
همچنین عباس دلجو، شاه علی اکبر شهرستانی، عوض نبی زاده 
و... در این راه پژوهش هایی را انجام داده اند و سنگینی بسیاری 
را در این زمینه به دوش کشیده اند که خوشبختانه بخش عظیم 

فرهنگ بومی تهیه و تنظیم شده از دست فراموشی نجات یافته 
است. 

همین طــور امروزه مــا افــرادی را داریم که تمــام دغدغه 
زندگی شــان ثبت و ضبط این فرهنگ است. کتاب »فرهنگ 
شفاهی مردم هزاره« نیز یکی از همین مواردی است که به نوبۀ 
خود قابل ستایش و قدر است. حفیظ الله شریعتی به تنهایی و 
ذوق شخصی اش توانسته است بسیاری از موارد و شاخه های 
فرهنگ بومی را ثبت کند و دربارۀ درونمایه و ساختار شاخه های 

مختلف این فرهنگ حرف بزند.
»فرهنگ شفاهی مردم هزاره« به شکل پراکنده در بسیاری 
از شــاخه های فرهنگ بومــی مردم هزاره پرداخته اســت؛ از 
قبیل آداب ورســوم، بازی ها، افســانه ها، رقص های هزارگی، 
چیســتان ها، مخته هــا، اســطوره ها، صنایع دســتی، صنایع 
کشاورزی، سیستم آموزشی، لالایی ها، موسیقی هزارگی و... 

که کار درخور ستایش است.

 سه
کاستی ها

کتاب »فرهنگ شــفاهی مــردم هــزاره« از جوانب مختلف 
پژوهشــی کاســتی هایی دارد. بعضی از این مشــکلات به فن 
پژوهش در حوزۀ فرهنگ بومی برمی گردد و بعضی هم که اندک 
اســت، به مقاله آرایی، دسته بندی و کتاب آرایی خود نویسنده. 
در اینجا بهتر اســت قبل از آن که اشاره ای گذرا به کاستی های 
»فرهنگ شــفاهی مردم هزاره« شــود، بهتر خواهد بود نگاه 
اجمالی نسبت به روش های ممکن، آنچه در نظر نگارنده آمده 
است، در امر پژوهش فرهنگ بومی داشته باشیم تا بتوانیم طبق 
همان معیارها گام های آیندۀ فرهنگ پژوهی را بی عیب و نقص تر 

برداریم.
لازم به یادآوری اســت دلیلی که این نوشــته به رشتۀ تحریر 
آمده اســت نه تنها نقد و بررسی کتاب »فرهنگ شفاهی مردم 
هزاره« است بلکه بدین خاطر است تا نگاهی پژوهش شناختی  
و روش های پژوهش میدانی در فرهنگ بومی  یا به تعبیر برخی 
از فضلای حوزۀ فرهنگ مردم »حکمت عوام یا فلسفۀ عوام« 
داشــته باشــم. پس در اینجا کتاب آقای شریعتی را یک بهانه 
قرار داده به اســلوب و اصول پژوهش در فرهنگ مردم نگاهی 
خواهم انداخت؛ زیرا که مســیر کار در عرصۀ فرهنگ مردم و 
ثبت و ضبط ادبیات شفاهی کاری است بس فنی که هرگاه دقت 
نگردد ممکن است مسیر بی راهه ای پیموده شود. گفتنی است 
که برابر اصول و اســلوب پژوهش میدانی فرهنگ مردم تمامی 
پژوهش هایی که روی فرهنگ مردم هزاره صورت گرفته است، 
از خطا و لغزش مصون نبوده است و بررسی هریک از این موارد 
نیازمند یک فرصت دیگر است و این نوشته مجال پرداختن به 

بررسی خطا و لغزش های پژوهشگران این عرصه را ندارد.



روش های پژوهش میدانی در حوزۀ فرهنگ بومی
پژوهــش در حوزۀ فرهنگ بومی به طورکلــی می تواند با چند 
روش انجام پذیرد، چنان که تجربیات بینامتنی در این زمینه هم 
نشان دهنده همین سلوک اســت.  در اینجا ولو به طور اجمال 

به روش های پژوهش میدانی فرهنگ مردم اشاره می شود:

الف. روش مواجهۀ مستقیم
در این روش، پژوهشــگر یا به تنهایی و یا با گروه پژوهشی در 
طی زمان طولانی به شــکل مســتقیم منطقه یا مناطقی را که 
هدف پژوهش صورت گرفته اســت، موردتحقیق و بررســی 
قرار می دهد و فرهنگ بومــی هر منطقه را با تمام ویژگی های 
منطقه ای و جغرافیایی و همین طــور با تمام خرده ویژگی های 
روایتی و نشــانه ها و تفاوت هایش نسبت به مکان های دیگر به 
دست می آورد. در این صورت فرهنگ بومی هر منطقه و ایل و 
طایفه ای با تمام ویژ گی منحصربه فرد و شاخصه های روایتی اش 
به دســت می آید. در این زمینه می توان از »جان بیلی« نام برد 
که در حوزۀ موســیقی محلی و بومی هرات سال های متمادی 

پژوهش انجام داده است.
جنبۀ حســن این کار در این اســت که پژوهشگر از صفر تا 
صد تمام شــاخصه های فرهنگ بومی هر منطقــه و طایفه را 
بررسی کرده به یک تحقیق دارای کم ترین خطا دست  می یابد؛ 
اما ایــن روش نقطه ضعف هایی را نیز در پــی دارد. اول اینکه 
ممکن اســت یک نفر پژوهشگر نتواند تمام مناطق را به شکل 
ایده آلــش دوره کرده تحقیق کند و تمام ویژگی های فرهنگی و 
روایت های مختلف یک بدنه فرهنگی را به دســت بیاورد. دوم 
اینکه انجام پژوهش میدانی و تحقیق گروهی در زمینۀ فرهنگ 
شفاهی ممکن است از عهدۀ یک پژوهشگر شوق مند برنیاید و 

امکانات بسیاری را لازم داشته باشد.

ب. روش به کارگیری راوی
در روش به کارگیــری از راوی، معمولًا پژوهشــگران فرهنگ 
بومــی از طریق نقل قول و راویــان مختلفی می تواند به مقصد 
تحقیقشــان برســند. در این صورت راویان به عنوان روایت گر 
افسانه و آداب ورسوم و در کل شاخه های خرد و ریز فرهنگی، 
نامشــان در پایان هر روایتی از فرهنگ بومی ثبت می شود. در 

این روش معمولًا پژوهشــگران به دنبال راویانی می روند که 
اطمینان بخش اند و در پیچ وخم های نقالی تبحر و تســلط و 

چیره دستی کامل دارند.
این گونــه پژوهشــگری هــم نقطــه قــوت دارد و هم 

نقطه ضعف. نقطه قــوت این گونه تحقیق این می تواند 
باشد که کار پژوهشگر تا حد و اندازه ای آسان می شود. 
در ایــن صورت محقق فرهنگ بومــی می تواند در هر 

مکانی باشــد و مهم این است که از هر منطقه و 
تفاوت های فرهنگی راوی داشــته باشد و به 

در روش به کارگیری 
از راوی، معمولًا 

پژوهشگران فرهنگ 
یق نقل قول  بومی از طر

و راویان مختلفی 
می تواند به مقصد 

تحقیقشان برسند. در 
این صورت راویان 
به عنوان روایت گر 

افسانه و آداب ورسوم و 
در کل شاخه های خرد 
یز فرهنگی، نامشان  و ر

در پایان هر روایتی از 
فرهنگ بومی ثبت 

می شود. در این روش 
معمولًا پژوهشگران به 
دنبال راویانی می روند 

که اطمینان بخش اند 
و در پیچ وخم های 

نقالی تبحر و تسلط و 
چیره دستی کامل دارند.

مقصد پژوهشی اش دست یابد.
نقطه ضعف این روش این می تواند باشــد که محقق باید از 
تمام مناطق با تمام تفاوت های فرهنگی و آداب ورســوم راوی 
داشــته باشــد و تحقیقش تمام مناطق هدف را پوشش دهد. 
علاوه بر این، محقق بایســتی تمام آداب ورسوم یک قوم با تمام 
تغییراتش نسبت به هر منطقه ثبت و ضبط کند؛ مثلًا یک منطقه 
ممکن است در عروســی و تمام خرده کردارهای فرهنگی اش 
رســم وآدابی داشته باشــد که یا در منطقه دیگر یافت نمی شود 
و یا به شکل دیگر و مشــابه منطقه دیگر برگزار می شود؛ مثل 
رسم »گوســاله چَپْچِیْ« که در عروســی ها در بعضی مناطق 
هزاره جات رسم است ولی در جای دیگر جایش را به رسم دیگر 

می دهد.
ازاین رو، محقق بایستی تمام شاخه ها و عناوین آداب ورسوم 
را به شکل کلی در نظر داشته باشد و بعد به دنبال تفاوت هایش 
نسبت به هر منطقه جست وجو کند. در این صورت پژوهشگر 
فرهنگ بومی توانسته اســت به شکل آسان و بدون اینکه رنج 
ســفر و سختی های پژوهش چهره به چهره و منطقه به منطقه را 
داشته باشد، به مقصد پژوهشی اش برسد و ریز تفاوت ها را به 

دست بیاورد.

ج. روش نقطه به نقطه
مــراد از روش نقطه به نقطــه در اینجا توجه کردن پژوهشــگر 
نســبت به منطقۀ خاص و حوزۀ فرهنگی خاص اســت؛ مثلًا 
توجه به یکی از ولایت های کشــور و ایــل و طایفه خاصی که 
با تفاوت های فرهنگی در آن ســکونت دارند و بر اساس رسم 
و رواج ایلی و قومیتی آداب ورســوم خاصــی در فرآیند زمانی 

بینشان شکل گرفته است.
در ایــن روش محقق به دنبال این نیســت که آداب ورســوم 
تمام مناطق را به دســت بیاورد، بلکه به دنبال این است که به 
شکل متمرکز روی آداب ورسوم و فرهنگ شفاهی همان منطقه 
و ایل و طایفه خاص کار کنــد و تمام فرهنگ بومی و ادبیات 
شفاهی شــان را از صفر تا صد ثبت و ضبــط کند. نقطۀ قوت 
این کار این است که هم پژوهشگر می تواند اشراف و تسلط در 
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حوزۀ تحقیقاتی خودش داشــته باشــد و هم می تواند به خرده 
آداب ورسومی دست یابد که ممکن است در مناطق دیگر شکل 

نگرفته است و مختص همین منطقه و ایل و طایفه است.
امتیاز دیگری که این گونه از تحقیق می تواند داشــته باشــد 
این اســت که اختلاط فرهنگی و آداب ورسوم نسبت به شکل 
فرهنگی مناطق مختلف و ایل هــای مختلف به وجود نمی آید 
و هر شــاخصه فرهنگی به طور مشخص به طایفه و منطقه ای 
نسبت داده می شود که خاســتگاه اصلی اش همان جاست و با 
نشــانه های مکانی و اجتماعی و رفتاری همان منطقه و مردم 
رخ داده و شــکل پیدا کرده اســت. در این صــورت، علاوه بر 
اینکه کار حرفه ای پژوهش دنبال شــده است، مخاطب نیز با 
کار روشــمند علمی روبه رو اســت. در این روش مخاطب و 
پژوهشگران فرهنگ بومی که به دنبال مرجع و منبع هستند نیز 
گیج نمی شوند و با اختلاط فرهنگی روبه رو و سردرگم نیستند.

مشکلات روش پژوهش میدانی فرهنگ بومی در 
افغانستان

متأسفانه این روش کمتر در پژوهشگری فرهنگ بومی هزاره ها 
اتفاق می افتد؛ امری که پژوهش هــای فرهنگ بومی ما از آن 
در رنج اســت. درصورتی که پژوهش نقطه به نقطه اتفاق بیفتد 
دیگر از اختلاط خرده فرهنگ ها و تسری لهجه یک منطقه به 
کل هزاره جات نیز خبری نیست؛ امری که همواره در پژوهش 
فرهنگ بومی ما اتفاق می افتد؛ لهجه از یک منطقه اســت و 

بحث از کل هزارســتان. لازم به یادآوری اســت که این امر در 
گام نخســت بیرون از اصول و روش پژوهش میدانی فرهنگ 
بومی اســت، دوم ارائۀ ادراک و فهم نادرست از فرهنگ بومی 

هزاره ها.
کتاب »فرهنگ شفاهی مردم هزاره« همان طور که اشاره شد، 
از جنبه های مختلفی رنج می برد. اولین عیبی که می توان نسبت 
به آن اشــاره کرد این است که پژوهشگر به شکل غیرحرفه ای 
و یا ســهل انگاری نســبت به تنظیم آن برخورد کرده است. در 
این کتاب بخش ها و گونه های متفاوت در عرصه فرهنگ بومی 
به چشم می خورد؛ هم مقاله هایی در حوزه فرهنگ بومی آمده 
است و هم بدنۀ اصلی فرهنگ بومی. مؤلف می توانست قبل از 
چاپ آن با کمی دقت در آراستن کتاب، از این مشکلات عبور 
کند و به کتاب چهره دیگر ببخشــد؛ مثــلًا اگر مقالاتی که در 
مورد فرهنگ بومی است در یک بخش، بدنه فرهنگ بومی در 
بخش دیگری جای می گرفت، کتاب چهرۀ قابل قبول تری را به 

خودش اختصاص می داد؛ اما این گونه صورت نپذیرفته است.
مــا در کتاب گاهــی با مقالــه ای روبه روییم که نســبت به 
ویژگی های فرهنگ بومی کار شــده اســت و در بخش دیگر 
منظومه های بومی جای گرفته اســت و بــاز هم بدنۀ فرهنگ 
بومی که ایــن روش کاری، ترتیب بندی، نظم و انســجام لازم 
را از کتــاب گرفته اســت. با این اوضاع خواننــده می ماند که 
نویسنده در این کتاب خواسته است میراث کهن فرهنگ بومی 
را به همان شکلی که هست تحقیق و ثبت و ضبط کند یا اینکه 



دربارۀ شاخه های متنوع آن تحلیل داشته باشد.
به نظر می آید مؤلف این تســامح را به کار گرفته اســت و در 
نظرش مهــم جلوه نکرده کــه ثبت فرهنگ بومــی و ادبیات 
شــفاهی و بررسی ســاختاری و درونمایه ای فرهنگ بومی و 
تجزیه وتحلیل دربارۀ آن، دو امر متفاوت از هم است. آمیختگی 
مقالات تحلیلی و اصل آداب ورســوم به شکل مختلط شمایل 
ناهماهنگ به کتاب بخشیده اســت. مقالاتی که می توانست 
جداگانه تنظیم شــود عبارت اند از »انعــکاس پنهان آرزوها و 
آرمان های مردم هزاره«، موسیقی محلی هزاره«، نقش زنان در 
موسیقی محلی هزارستان«، »زبان مخفی زنان هزاره«، توصیف 
اندام معشوق در دوبیتی های هزارگی«، »واژه ها و ترکیب های 

استفاده شده در تاریخ بیهقی«.
ایــن مقالات کــه رویکرد تحلیلــی دارد و به شــناخت از 
فرهنگ بومــی هزاره ها کمک می کند، درواقــع جایش کنار 
»آداب ورســوم«، »بازی ها« و »مخته ها و افسانه ها« نیست. 
کار حرفــه ای ایــن را می طلبد که شــاخه های فرهنگ بومی 
هزاره ها به تفکیک پژوهش شود؛ چنان که محمدجواد خاوری 
در سه شاخۀ امثال وحکم، دوبیتی ها و افسانه های هزاره ها، این 
کار را کرده است. مقالات و تحلیل و آنچه در مورد شناساندن 
فرهنگ بومی است کار جداگانه است و راه جداگانه ای را باید 

طی کند.
از طرف دیگر، مؤلف در این کتاب و پژوهش به گونۀ دوگانه 
گام برداشــته اســت؛ انگار دو دل بوده که تحقیقش مربوط به 
زادبوم خاص باشد و یا مربوط به تمام هزاره جات و دامنۀ وسیع 
فرهنگ بومی آن؛ مثلًا در سراســر این کتاب، وقتی از گونه ای 
فرهنگی یاد می شود، »هزارستان« را نیز قید می زند و این نشان 
می دهد که این آداب ورســوم مربوط به همۀ هزاره جات است؛ 
اما وقتی با توضیح بازی و آداب ورسوم دیگر مواجه می شویم، 
نشان می دهد که مختص به یک منطقه ای از هزاره جات است.
از باب نمونه، محقق دربارۀ بانگ کلاغ و روباه توضیح داده 
است که بانگ این دو موجود به باور هزاره ها نشانۀ خوش خبری 
است )حفیظ الله شریعتی،1393: 33( و حال آنکه بانگ این 
دو موجود در بسیاری از مناطق دیگر هزاره جات، نشانۀ اتفاق 
شوم اســت. حالا ممکن است در منطقۀ موردپژوهش دلالت 
بر خوش یمنی کند. در مراســم تولد نیز همیــن اتفاق افتاده و 
به شــکل منطقه ای اش شرح داده شــده است. چون گفته شده 
اســت که یکی از کارهایی که در مراسم تولد نوزاد اجرا می شود 
»دَیْدُو« خوانی اســت. )حفیظ الله شــریعتی، 1393: 30(؛ 
در حالی که دَیــدُو خوانی تقریباً در بســیاری از مناطق دیگر 
هزاره جات رسم نیست و مختص ولایت غزنی و حول وحوش 

این منطقه است.
دیگر مواردی که می توان در راستای منطقه سازی این کتاب 
نمونه آورد، داســتان »مغول دختر و اَرَب بچه« است. اگرچند 

در ابتدای این داســتان و منظومه نیز به شــکل مقاله ارائه شده 
است؛ اما در ادامه خود این داستان روایت می شود. این داستان 
با تفاوت های اندک و شــاید صرفاً در نحوۀ نقالی در بین تمام 
هزاره های افغانستان نقل می شود و زمانی که نگارنده کوچک 
بودم از زبان نقال های ارزگان می شنیدم؛ اما پژوهشگر »فرهنگ 
شفاهی مردم هزاره« سعی کرده است این داستان را نیز منحصر 
به یک منطقه تعریف کند و شــاخصه های منطقه ای برای آن 

ساخته و ویژگی های جغرافیایی را در بین پرانتزها ذکر کند.
از باب نمونه می توان چند نمونه را آورد که عدم پای بندی به 
اصل قصه و سعی پژوهشگر را نسبت به انحراف کردن جریان 
داستان نشــان می دهد؛ مثلًا »صبح که آفتاب از پس کوه های 
بلند )خاک ریز( برآمد...« )حفیظ الله شریعتی، 1393: 110( 
و »وقتی از خانه فاصله گرفت، نسیم خنک )سیرو( او را به یاد 

مغول دختر انداخت...« )حفیظ الله شریعتی، 1393: 110(.
در این دو نمونه دیده می شــود که پژوهشگر به عمد و خارج 
از روایت اصلی داســتان نام هایــی را در بین پرانتزها آورده مثل 
نام »خاک ریز« و »ســیرو« و خواســته است با ذکر این نام ها 
داستان را بومی ســازی کرده و منطقه ای تعریف کند. معمولًا 
شــاخصه های جغرافیا در افســانه ها به هیچ وجه نشــانه های 
خاصی ندارد که بشود به منطقه و ناحیه خاصی تخصیص داد. 
کوه ها، مرغزارها، دره ها، رودها و...، دائم به شــکل عام بیان 
می شــود. این گونه برخورد با امور تحقیقی ارزش تحقیق را به 
صفر تقلیل می دهد و درواقع اعتبار و زحمتی را که پژوهشگر 

متحمل شده است، به نحوی بی اعتبار می سازد.
همچنین بی دقتی هایــی در توضیح بعضی از آداب ورســوم 
هزاره ها دیده می شــود که می توانســت با کمی تأمل به صورت 
درســتش ثبــت شــود؛ مثــلًا در قســمت توضیح مراســم 
چهارشنبه ســوری نیز تحریف اتفاق افتاده اســت. پژوهشگر 
توضیح داده اســت که این مراسم در چهارشنبه آخر سال اتفاق 
می افتد. هزاره ها حلوا می پزند و مردم را به خانه هایشان دعوت 
می کنند. درصورتی که این نذر چهارشنبه سوری، در چهارشنبه 

آخر ماه صفر اجرا می شود نه در روزهای پیش از نوروز.
در بین هزاره ها معمولًا در شب های پیش از تحویل سال از 
قدیم آتش بــازی و »آتش اَلْغُو« رایج بوده که هنوز هم کمابیش 
در جای جای هزاره جات دیده می شود. این رسم درواقع ممکن 
اســت از زمان زرتشــت به ارث مانده باشد و همین آتش بازی 
امروزه به شکل مدرن و به روز شده اش در ایران نیز رواج دارد که 

در آنجا به نام چهارشنبه سوری آخر سال یاد می شود.
از این مشکلات که بگذریم، هر پژوهشی در حوزۀ فرهنگ 
بومی ولو شبیه این اثر، در این عرصه از اهمیت خاصی برخوردار 
است. حداقل امر این است که در لابه لای این نقایص، بسیاری 

از ویژگی های فرهنگی ما به ثبت می رسد.

بی دقتی هایی در توضیح 
بعضی از آداب ورسوم 

هزاره ها دیده می شود 
که می توانست با کمی 

تأمل به صورت درستش 
ثبت شود؛ مثلًا در 

قسمت توضیح مراسم 
چهارشنبه سوری نیز 
یف اتفاق افتاده  تحر

است. پژوهشگر 
توضیح داده است که 

این مراسم در چهارشنبه 
آخر سال اتفاق می افتد. 
هزاره ها حلوا می پزند و 
مردم را به خانه هایشان 

دعوت می کنند. 
درصورتی که این نذر 
چهارشنبه سوری، در 

چهارشنبه آخر ماه 
صفر اجرا می شود نه در 
روزهای پیش از نوروز.
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